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بازگشت ادبى و مختصات زبانى شعر آن دوره 
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بازگشت ادبى و مختصات زبانى شعر آن دوره 

  بازگشت ادبى
 و مختصات زبانى شعر آن دوره 

اكبر شاملو*
 كاظم دزفوليان**                                                             

  
چكيده

در اين پژوهش، هدف ما معرفى سبك بازگشت ادبى و نحوة شكل گيرى آن و سپس بررسى مختصات زبانى 
شعر اين دوره به صورت اجمالى است.

بى ترديد تغيير و تحول سبك شعر، قبل از هر چيزى متأثر از تحولات سياسى و اجتماعى است. البته مسائلى 
چون  سنت ادبى، نوع مخاطب و مسائل شخصى شاعر، مى تواند در شكل گيرى سبك ادبى تأثير گذار باشد. 
سبك بازگشت در طول دو دورة تاريخى، يعنى افشاريه و زنديه (حدود 1148 تا 1200 هـ .) پايه گذارى شد. 
اين مكتب بنا به دلايل سياسى و اجتماعى و به تبع آن مسائل فرهنگى و ادبى در طول نيم قرن، اصول و 
پايه هايى را براى خود بنا نهاد كه در دورة قاجار به صورتى  هدفدار و منسجم ادامه حيات داد. زبان شعر دورة 
مذكور عموماً تتبع و تقليدى از شعر دورة عراقى و خراسانى است. اما با مطالعة آثار شعراى اين دوره درمى يابيم 
كه شعراى بازگشت، آنچنان كه بايد، تسلط كامل بر قواعد صرفى و نحوى و ساير موارد ديگر زبان شعر 
دوره هاى گذشته (عراقى - خراسانى) ندارند، بدين سبب زبان شعر آنان خام و ابتدائى است. از سوى ديگر 
برخى مسائل زبانى اين دوره متأثر از سبك هندى و يا دورة افشاريه و زنديه است كه در اين جستار مسائل فوق 

با ذكر نمونه هايى بررسى شده است.

كليد واژه ها : سبك بازگشت، تتبع و تقليد، زبان شعر، پيشروان بازگشت، ساختار و نحو .

دريافت
 تأييد

87/11/18
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 (k_dezfoulian@sbu.ac.ir)كاظم دزفوليان ،استاد دانشگاه شهيد بهشتى،تهران،ايران*
**اكبر شاملو ،دانشگاه پيام نور،تهران،ايران 
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بازگشت ادبى و مختصات زبانى شعر آن دوره 

LITERARY RETURN LITERARY RETURN 
بازگشت ادبى و مختصات زبانى شعر آن دوره 

مقدمه 
(دورة  بازگشت  به  گرايش  زنديه  و  افشاريه  دورة  ادبيات  چرا  كه  است  مطرح  پرسش  اين  ابتدا 
خراسانى و عراقى) پيدا كرد و ديگر اينكه ويژگيهاى زبانى شعر بازگشت تا چه اندازه منطبق با 

دوره هاى گذشته است ؟
 پس از حملة افغان ها به ايران (در سال  1134 هـ .) كه پيامد آن ضعف و سقوط دولت صفويه 
بود، و با به قدرت رسيدن نادر شاه افشار، ادبيات نيز در ايران دستخوش تغيير و تحول شد، شعرا از 
سبك هندى روى گردان شدند و كم كم روش نوينى را در سخنورى پايه گذارى نمودند كه بعداً 
به عنوان سبك يا مكتب بازگشت نام گرفت. اين نامگذارى بدان سبب است كه شاعران اين عصر، 

مبناى سخنورى وانديشة خود را متوجه ادبيات دورة عراقى و پيش ازآن ساخته اند.
شكل گيرى اولية اين مكتب در دو دورة تاريخى يعنى اززمان سلطنت نادرشاه افشار(1148هـ .) تا 
پايان حكومت زنديه (حدود 1200 هـ .) اتفاق افتاده است. بازگشت ادبى در دورة قاجاريه به شكلى 
هدف دار ادامه پيدا كرد. محققان، سبك شعر و ادبيات دورة افشاريه و زنديه را با عنوان «دورة اول 
بازگشت» و ادبيات دورة قاجار را با عنوان « دورة دوم بازگشت » نام گذارى كرده اند. مباحثى كه 

در اين جستار بيان مى شود اختصاص به دورة اول بازگشت ادبى دارد.
در اين پژوهش تلاش نگارندگان، معرفى سبك بازگشت ادبى و نحوة شكل گيرى آن و سپس 

بررسى اجمالى مختصات زبانى شعر دورة مذكور است.

زمينه هاى پيدايش بازگشت ادبى 
شعر فارسى از قرن هفتم به بعد بر اثر حملات مغول و تأثير عميق آن بر اوضاع اجتماعى و ادبى 
ايران، به درون گرايى و يا پرداختن به مسائل ذهنى روى آورد. به گونه اى كه در غزل اين دوره تنها 
تصويرى ذهنى و خيالى از معشوق در بعد زمينى و يا آسمانى در انديشة شاعر وجود دارد. بنابراين 
بحران اوضاع اجتماعى، مجالى براى شاعر، جز اينكه به درون پناه ببرد نگذاشته است. بازتاب اين 
انديشه در شعر دورة بعد با توجه به ويژگيهاى حكومتى دورة صفويه هرچند شكل و قالبى تازه و نو 
به خود گرفت و به عنوان سبك اصفهانى و يا هندى ادامة حيات داد، اما در كليت خود هرگز از قلمرو 
ذهن و پرداختن به انديشه هاى درونى و تطبيق آن با عالم خارج فراتر نرفت. استاد ملك الشعراي 
بهار معتقد است «حقير شمردن خود در برابر معشوق هر چند در دورة عراقى توجيهى عرفانى مى 
توان براى آن يافت اما در دورة صفويه يك نوع انحطاط ذاتى گوينده در مقابل معشوق يا ممدوح بود 

واين حالت يكى از آثار شوم تسلط مغول و نشر تصوف بود. » (بهار1351: 53)
بنابراين ، اين انديشه به طور طبيعى از دورة صفويه به دورة افشاريه و زنديه منتقل شده است. 
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و در شعر شاعران دورة بازگشت بازتاب فراوان دارد كه در بحث مختصات زبانى شعر بازگشت، با 
ذكر نمونه هايى بدان خواهيم پرداخت .

اواخــر دورة صفويه در عهد شاه سلطان حسين، سبك هندى، مراحل تنزل و سقوط خود را طى 
مى كرد، جامعه در آشفتگى و پريشانى به سر مى برد و شعرا ارتباط چندانى با اجتماع نداشتند و در 
ذهن و خيال خود زندگى مى كردند. از سوى ديگر حملة افغانها به ايران و تاراج كتابخانه هاى آن، 
اوضاع نابسامانى را ايجاد كرده بود كه گويا ديگر كسى در انديشة شعرو شاعرى نبود. آذر بيگدلى در 
سخن از افكار معاصران مى گويد : « سالهاست كه به علت انقلاب زمانه يكباره رسوم شاعرى فسخ و 
شعرا از كثرت اندوه مسخ و عزيمت شعر را فسخ كرده اند، تفـريق بال و حال به حدى است كه كسى 

را حال خواندن شعر نيست تا به گفتن چه رسد. » ( آذر بيگدلى  1378: 455)

شاعران و نويسندگان اين دوره در پريشانى احوال غالباً در گوشة فراغتى به مطالعه در ديوانهاى 
شعرو تمرين در روش سخن سرايى قدما مى كوشيدند.

در سخنان آذر بيگدلى، بروز عنصر فردى، كنج عزلت گزيدن و پرداختن به شعر و سخنورى 
نشان مى دهد كه گوشه نشينى و پرداختن به درون؛ يعنى تطبيق شرايط با دورة مغول و يافتن 
خواسته ها در عنصر شعر و نيز قطع ارتباط با اجتماع بيرونى و در نتيجه غافل ماندن از زبان تازه، 

همه وهمه عواملى بوده اند كه مسير شعر را به دورة عراقى ويا  پيش از آن سوق داده اند.
در آتشكده آمده است « خواست كه جواهر رنگين مخزن خيال معاصرين را به نظر جوهريان بازار 
دانش و بينش رساند تا معلوم شود كه نظر به استعداد فطرى با وجود شدت آلام روحانى و كثرت اسقام 
جسمانى، اين چند نفر منزويان زاويه خمول تا پا به دايرة نظم نهاده و داد سخنورى و سخن گسترى داده 
بى شائبه تكلف هر يك از استادان متقدمين كه اكثر اوقات، در امن و امان غنوده در ظل مراحم سلاطين 

عصر خود كامياب مطالب و مقاصد بوده محسود ادانـى و اقاصى مى زيستند. (آذر 1378: 408)
                                                                                

پيشروان بازگشت ادبى  
برخى مشتاق اصفهانى را مبدع سبك بازگشت ادبى مى دانند، عبدالرزاق دنبلى، نويسندة اواخر قرن 
دوازدهم مى گويد : « چون چمن نظم و سبزه زار اشعار فارسى از شعراى متأخرين مانند شوكت 
بخارايى و وحيد و مخلص وغيره به واسطة مثل بنديهاى خنك و استعارات بارده از طراوت افتاد و 
طبع سليم را از استماع آن مقالات افسردگى دست داد مشتاق به تماشاى آن گلزار آمد و نغمه ها 

پرداخت، عندليبيان، خوش نواى عصر، او را مقتفى آمدند. ( بيگ دنبلى  1349: 214)
اما بايد دانست كه اين سبك منحصر به مشتاق و انجمن او نبوده است. گويا اين تحول و دگرگونى در 
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اغلب نقاط ايران برپا شده بود. شهاب ترشيزى و محمد على خراسانى كه در محيطى دور از اصفهان بوده اند 
به شيوة سبك عراقى و خراسانى شعر سروده اند و صباحى بيدگلى كه در روستاى بيدگل ساكن بوده و بنا به 

گفته تذكره ها، مدتهاى طولانى كاشان را ترك نگفته بود به همان شيوةشعر سرود.
يادآورى اين نكته ضرورى است كه مشتاق و همراهان او جزء نخستين كسانى هستند كه بعد 
از سقوط صفويه فرصتى به دست آوردند كه به طور رسمى در اصفهان گردهم آيند تا روش سخن 
سرايى سعدى و شاعران وقوعى را به علت عدم كارآيى سبك هندى در دورة بحران كه دوباره اوج 

گرفته بود، به ثبت برسانند. ( شمس لنگرودى 1375: 47)
مشتاق اصفهانى در قالب غزل پيشتر از ديگران است. او اساس سبك هندى را در غزل در هم 
شكست. آقا محمد عاشق و رفيق و ميرزا صبوح از شاگردان او بودند. « آذر بيگدلى قصايد غرا 
و فصيح به شيوة ظهير فاريابى گفت. ميرزا نصير طبيب اصفهانى مثنوى پير وجوان را به لطافت 
نظامى و پر مغزى حافظ سرود، هاتف اصفهانى قصايد خود را به سبك امامى هروى و گاهى به 

شيوة خاقانى و ترجيع بند خويش را به لطافت ونغزى حكيم سنائى ساخت. » ( بهار1351 :55)
شهاب ترشيزى تحت تأثير شاعران خراسان بود ومحمد على خراسانى حماسة تاريخى خود را 
به پيروى از فردوسى و نظامى سرود. هر چند شعراى دورة مذكور، مبناى سخنورى خود را بر شعر 
دورة عراقى و خراسانى قرار داده اند، اما بى ترديد از شعراى دورة صفويه نيز تأثير پذيرفته اند. علاوه 
بر مضمون سازى و نازك خيالى به شيوة سبك هندى، در غزليات بايد توجه داشت كه بسيارى از 
قصايد اين دوره ( افشاريه و زنديه ) كه در مدح پيامبر و ائمة معصومين (ع)  سروده شده است از 

نظر فكر و انديشة دينى و اعتقادى دنباله رو قصايد مدحية شعراى دوره صفويه است.
مولف نگارستان دارا در باب عاشق اصفهانى مى گويد: « در نظمش ذوق كلام نظيرى و ضميرى 
و عرفى پيدا و در ابيات سلاست آياتش رنگ و بوى اشعار ميلى و صبرى و وحيد و نظيرى و سوزنى 
و حزنى پيدا، پندارى ديوانش خمخانه ايست پر از صاف صهبا و اوراق اشعارش گويى كوى مغان 

است از هر دريچه ترسا بچه يى عشوه فروش و غمزه نما.» ( بيگ دنبلى 1342 : 231 )

ويژگيهاى زبانى شعر بازگشت
به طور كلى زبان شعر در دورة بازگشت تحت تأثير شعر دورة عراقى است. شعرا تا حدود زيادى 
اند. اما نكاتى در مقولة زبان شعر  مبناى سخن خود را بر تتبع و پيروى از آن روزگار قرار داده 

بازگشت درخور توجه و اهميت است كه بدان مى پردازيم.
بازگشت به زبان روزگار گذشته (قرن هفتم و هشتم) مستلزم مطالعه و تامل در ديوانهاي شعر 
پيشينيان است. شعراى دورة بازگشت هرچند تلاش نموده اند زبان شعر و سخنوري خود را به آن  
روزگار( دورة عراقى ) نزديك گردانند، اما نشانه هايى در اشعار آنها ديده مى شود كه نمايانگر تأثير 
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پذيرى از زبان عصر خود و تا حدودى شعر دورة صفويه است. شعر بازگشت چون به تدريج و گام به 
گام صورت پذيرفته است، زبان آن خام و ابتدايى است و به دور از اشكالات صرفى و نحوى نيست.

اينك به نمونه هايى از ويژگيهاى زبانى شعر دورة بازگشت با توجه به بسامد آن اشاره مى كنيم تا تصويرى 
روشن به صورت اجمالى از زبان شعر اين دوره در قالب هاى غزل، قصيده، قطعه، مثنوى نشان داده شود.

                                                                  
نمونه هايى از اشكالات در ساختار و نحو 

1.چه شد گاهى به حرفى آن دولعل دلگشا بگشا   
                                                               اگـرازبهـرمـا نـگشـايى ازبـهرخـدا بگـشـا
                                                                                         ( مشتاق 1340 : 15)

2.نجستــــه ره به طـريـقـــت سـتـاده در ارشــاد     
                                                          نـبرده پـى بـه حـقيـقت نشـسته در تحـقيـق

                                                                                            ( صباحى 1338 : 86 )
3.گـاه مى خنـدد زحكمش بــرق تابــان قــاه قـاه     

                                                               گاه مى گـريد زبـيمـش ابـرنيسان زار زار
                                                                                        ( طبيب 1347 : 124)

4.گفتمش كه اى ازخرامــت منفـعل كبــك درى       
                                                              وى فداى چشـم مخمـور تـو آهـوى حـرم

                                                                                                 (همان :120 ) 
5.مى گويى ازكويـم بروچـون ميروم ميخـوانيم            

                                                                 اى بى وفاى سنگ دل تا چند سرگردانيم
                                                                              ( عاشق اصفهانى1346 : 236)

در نمونة 1، شاعر در مصرع اول شد را به جاى «شود» و بگشا را به جاى «بگشايى» قرار داده 
است. در نمونة 2 ،ستاده را به جاى «استاده اند» ونشسته را به جاى «نشسته اند» به كار برده است. 
شعراى پيشين ( دورة عراقى – خراسانى ) در اينكه  «ايستاده» را به صورت مخفف «استاده» 
آورده باشند بحثى نيست؛ اما صباحى با حذف صامت آغازين واژه، شايد خواسته است به سليقة 
خود ديگربار واژة مذكور را مخفّف گرداند. در نمونة 3 ، طبيب واژة قاه قاه را به جاى «قهقهه» 

آورده است . همين تركيب در اشعار مشتاق اصفهانى نيز به چشم مى خورد.
عبدالرزاق بيگ دنبلى ضمن انتقاد از آوردن چنين واژه هايى در شعر و كلام ادبى، ضعف و تنزل 

اوضاع ادبيات و شعراى دورة صفويه راعامل اصلى چنين اشكالاتى مى داند:
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« انصاف آن است كه اگر ظهور جناب مير [ مشتاق ] قريب به زمان شعراى باردالكلام نمى بود 
اگر چه كلام وى ناسخ آيات آن فصحا بوده، راضى به بستن لفظ "قاه قاه" نمى شده كه برودت 
و خامى اين كلمه بر پخته سخنان عصر مخفى نيست بارى لفظ قهقهه در شعر خوشتر از قاه قاه 

است و شعر ظهير به معنى اين گواه : 
كبك درى كه قهقهه شوق مى زند                           آسيب قهر پنجة شاهينش از قفاست»
                                                                                 ( بيگ دنبلى 1349 : 215)

در نمونة 4 ، كلمه «خرامت» جلب توجه مى كند، هر چند مى دانيم ضمير متصل «ت» در 
معناى مضاف اليهى يا در نظر دستور نويسان امروزى «متمم اسم» است. اما شاعر، به زعم خود 
آن را متصل به مصدر مرخم «خرام» كرده، كه البته چنين اتصال و پيوستگى درست نيست، ديگر 

آنكه واژه خرام به جاى «خراميدن» چندان مناسب به نظر نمى رسد.
و در نمونة 5 ، «سرگردانيم» تركيبى عجيب است. شايد با آوردن اين واژه مى خواهد بگويد «تا 

چند مرا سرگردان مى كنى» و البته معلوم نيست اين معنا از واژة مذكور چگونه استنباط مى شود.
زمانى كه زبان، پرورده و پخته نشده باشد آشفتگى در ساختار نحوى جملات، جابجايى بى مورد 
و حساب نشدة اركان جمله، حذف فعل و يا آوردن آن در جاى نامناسب، موجب پيچيدگى و تعقيد 

لفظى خواهد شد. به نمونه هاى زير دقت كنيد :
1.غم دل كس به اميد چه گويد دوستانش را          چرا بلبل خروشد نشنود چون گل فغانش را
                                                                                          ( مشتاق 1340 : 2)
2. به خضرطعنه وخود درميان وادى گم                 به نوح خـنده و خود در ميان بـحر غريـق
                                                                                      ( صباحى 1338 : 86 )
3. از آن زمان كه زكف دامـن تو دادم شـد             چو شمعم از تـف اين داغ شعله بازانگشت
                                                                                      ( مشتاق 1340 : 121)
4. تـنها مـنم نه خستـة دردت خـريده اند                    اى از غم تـو چـون مه نـو لاغر آفـتاب
                                                                                                ( همان : 126)

درنمونة 1 ، آشفتگى در اركان مصرع دوم فهم آن را تا حدودى دشوار ساخته، از سوى ديگر هنجار 
سخن منظوم دگرگون شده است. صورت اصلى مصرع اين گونه است: چرا چون (زمانى كه) بلبل 
مى خروشد گل فغانش را نشنود. اگر چه «چرا چون» نيز چندان تركيب متعارف و درستى به نظر 
نمى رسد. در نمونة 2 ، صباحى بدون هيچ دليلى فعل را ازهردو مصرع حذف كرده است. كه «طعنه زده» 
و «خنده زده» صورت درست آن است. اين بيت در قصيدة صباحى داراى فاعل جمع است بنابراين گويى 
بر عهدة مخاطب است كه «طعنه زده اند و خنده زده اند» را از معناى بيت برداشت كند.آشفتگى در نمونة 

3 و 4 نيز آشكار است. شاعر شايد به قصد هنرنمايى معناى سادة بيت را نيز از دست داده است. 
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بايد متذكر شد كه از اين نمونه اشكالات صرفى و نحوى فراوان مى توان در اشعار شاعران 
بازگشتى جستجو كرد.

واژه هاى عاميانه در شعر بازگشت
با اينكه اغلب شعراى دورة بازگشت با سواد و تحصيل كرده و در روزگار خويش هركدام در دانشى سرآمد بودند، 
اما على رغـم اين مسأله، همچون برخى شعراى دورة صفويه از به كار بردن واژه هاى متداول در زبان مردم 
( عاميانه ) ابايى نداشتند، گاهى اوقات با عبارتى بسيار زيبا و جذاب در شعر مواجه مى شويم كه در كنار همان 
تركيبات وعبارات عالى، از واژگانى سست و عاميانه و به دور از فصاحت، كه ارزش زيبايى و روانى شعر را مى كاهد، 
استفاده شده است.پيشتر اشاره شد كه شعر دورة خراسانى و عراقى از فخامت و استوارى خاصى برخوردار است. 
شعرا در استفاده از واژگان نهايت دقت و ژرف نگرى را به كار گرفته اند. اما در شعر بازگشت، استفاده از واژه هاى 
سست و عاميانه كه متداول در زبان مردم كوچه و بازار است، امرى طبيعى است و همين مسأله از صلابت و 

صورت اديبانة شعر مى كاهد و ممكن است گاهى اوقات آن را در پايين ترين حد ممكن قرار دهد.
1. در ره حكـم قدرپاى قضـا لنـگ شـود    

                                                                بـر سر امـر قـضا دسـت قـدرگـردد شـل
                                                                                      ( مشتاق 1340 : 125)

2. مدتـى شـد كـز فــشــار آرزوى كـربـلا     
                                                            پيكرم چون قرعه گرديده است سر تا پا شكن

                                                                                            ( همان : 128 )
3. سـرت گردم چــو من نـالنـده مرغـى       

                                                                      دريـن گـلـشـن نــيابـى از هـزاران
                                                                                         (طبيب  1347 : 84 )  

4. بـرسـرلطف اگـرنه اى تيغ بـكش عـتاب را        
                                                                  مفت نمى دهم زكف ملـك دل خراب را
                                                                                          (عاشق 1346 : 11)  

5. مى آيى واز شوق تو من مى روم از خويش        
                                                                كـو فـرصت ديـدن به خرامـيـدن قامـت

                                                                                                  ( همان : 11)  
6. گـفتى بـه تـو گـر بـگـذرم از شـوق بـميرم        

                                                                       قربـان سرت بگـذر و بگذار بـمـيرم
                                                                                        ( صباحى 1338 :72)  
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در نمونه هاى فوق واژه هاى «شل (به جاى سست) ، فشار، سرت گردم، مفت دادن، مى روم 
از خويش، قربان سرت» از جمله كلمات متداول در زبان مردم است.

عاشق اصفهانى در (غزل 199 : 87 ) واژة «كيست» را رديف شعر خود قرار داده و تركيباتى 
آهنگين و قابل تأمل در كنار آن آورده، اما در عين حال تركيبى سست و عاميانه كه چندان سازگار 

و هماهنگ با مجموعه شعر نيست، با آن تركيبات همراه ساخته است.
تركيبات رهگذار كيست، يادگار كيست، انتظار كيست، وبه همراه آنها «كاركيست» آمده است .

اين دل كه شد خراب چنين رهگذار كيست              وين رخنه ها به سينـة مـن يـادگـار كـيست      
مشكـل كـه پى بـرنـد بـه بـازوى ديـگـرى              از زخم بازوى تو كه پيداسـت كـار كـيست
در حيـرتـم كـه بـر سـر كـوى تـو بـى وفـا               من خوارعاشقى شده ام عشق خواركـيست

 
كاربرد واژه هاى عربى

آميختگى واژگان كهنه و نو، عاميانه و اديبانه، فارسى و عربى به طور غير معمول و نا متعارف نشانگر 
آن است كه شعرا آگاهى كامل و درستى از زبان شعر دورة عراقى نداشتند. بنابراين همين مسأله از 

فصاحت و زيبايى شعر آنان در بعد زبان و صورت صرفى و نحوى واژگان و عبارات كاسته است.
استفاده از واژه هاى عربى در شعر بازگشت، حاصل ممارست و تمرين شعرا براى توانمندى در پيروى 
و تقليد از شعر دوره هاى گذشته به ويژه اشعار دورة غزنوى و شعرايى چون منوچهرى دامغانى است. به 
طور كلى كاربرد لغات عربى در شعر بازگشت چندان مشهود نيست اما در مواقعى كه شعرا خود را مجبور 
به استفاده از لغات عربى كرده اند، (نظير قافيه قرار دادن كلمة عربى) از به كار بردن واژه هاى عربى، آن 

هم از نوع مهجور و متروك آن اجتناب نمى كنند و گويا آن را هنر و مهارتى براى خود مى دانند.
1.اين يكى خنده زنان رفته به سرمنزل وصل                   وآن يكى گريه كنان مانده دراطلال وقفار

(طبيب 1347 : 117)
2.ز احـوال پـس ماندگان فيافى                                       چــه دانـند آسـودگــان منـزل
(همان : 137 )
3.مسجدش گاه در حريم حـرم                                          مسجدش گاه در كهوف جبال
                                                                                               ( همان  : 145)
4.وهق اوپروين كلاف وليف او ذابح غلاف                سهم اوشعرى شكاف ورمح اورامح شكار
                                                                                          (صباحى 1338 :20)
5.شكايتى اسـت ز ابناى روزگار مرا                     تويى به درك وى الحق درين بساط حقيق

(همان:86)
در نمونه هاى 1و2و3 ، واژه هاى اطلال، قفار، فيافى، كهوف از لغات كم كاربرد عربى هستند. 
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و در نمونة 4، واژه وهق (كمند) بسيار كم استعمال است؛ هر چند واژه هاى ديگرى نيز در اين 
بيت به چشم مى خورد. و نمونة 5 ، مطلع قطعه اى است كه صباحى خطاب به رفيق اصفهانى 
انتقاد كرده. همچنان كه ملاحظه شد مبناى  آنها  از شعراى دورة صفويه و طرفداران  سروده و 
قافيه بر كلمة «حقيق» نهاده شده و بدين سبب شاعر تا پايان اين قطعه از واژه هاى نامتعارف 
عربى استفاده كرده است. صرف نظر از كاربرد واژگان عربى، اين قطعه پر از اشكالات در ساختار 

و نحو زبان است .
نمونه هاى ديگر از لغات عربى در اين قطعه : صهيل، نهيق، شقيق، سحيق، عقيق و...

بيت پايانى اين قطعه بدين صورت آمده است:
بود طريقة ما اقـتـفاى استـادان                                  پياده را مرسد طعنه بر هدات طريق

واژگان پر بسامد در شعر بازگشت 
با واژه هايى نظير؛ خون ريز، كشته، كشتگان، بى رحمى، مواجه مى شويم كه  در غزل عموماً 
هر يك به نوعى ياد آور واژة معشوق و تناسب معنايى آن با اين واژگان است. اما در غزل دورة 
بازگشت، لغاتى چون قاتل، مقتول و قتل جايگزين آن شده است كه شايد از نظر بار معنايى تفاوت 
چندانى با لغات مشابه فارسى آن نداشته باشد، اما مسلماً شدت و خشونت در اين لغات (قتل، قاتل) 
بيشتر است. شايد وجود چنين واژه هايى در زبان غزل دورة بازگشت را بتوان تا حدودى به شرايط 

اجتماعى پيش آمده در دورة افشاريه و زنديه نسبت داد.
1.به قتلم كوشى اى زيباجوان ومن دراين حسرت         كه ازقتل كهن پيرى چه خيزد نوجوانى را
                                                                                              ( هاتف 1345 : 71)
2.بـوده است يـار بى من اگر دوش بـا رقيب                 يا من بـه قـتل مى رسم امروز يـا رقيب
( همان : 77 )
3.به قتل سوختة خـويش اضطـراب از چيـست                  مگر بـود چـه قدر زندگى شـرارى را

( مشتاق 1340 : 15)
4.نـشان قـاتلم اى هم نفس چـه مى پرسى                          نـديده ديده مـقتـول جانب قاتل
( صباحى 1338 : 70)

واژه هايى چون «جا، جا كردن، بسمل، تغافل، بسكه» عموماً در شعر اين دوره داراى بسامد 
بالايى هستند.

ازهجوم خاردر گلشن زبس جا تنگ گشت          عندليب ازوصل گل با چشم تر بگذشت حيف 
                                                                                         ( طبيب 1347 : 66)   
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مـرغ دلم كـه ايـن همـه فرياد مـى كند                        فـريـاد از تـغـافـل صياد مـى كند
                                                                                                 ( همان : 28)
سرزد ازخاطرمرا از بسكه شوق مدحتت                    مطلعى چون مهر اى خورشيد اوج احترام
                                                                               (عاشق اصفهانى 1346 : 12)

صباحى از حرف شرط « اگر» فراوان استفاده كرده است :
از شكوه او نمى سودش اگر بر پشت زين                  وزنهيب اين نمى بودش اگر بر سر مهار
(صباحى 1338 : 21)
نبودى يار ابراهيم اگر از لطف جان پرور                      نگشتى نوح را ياور گر از مهر جان آرا

( همان : 2)

واژة مشكل در شعر دورة عراقى عموماً به معناى پرسش و سوال و يا گرهى كه در كار دل پيش آمده، به كار 
رفته است. اما در شعر اين دوره به نظر مى رسد معناى جديد و به اصطلاح امروزى به خود گرفته است.

1.مشكلى دارم زدرد دل خدا آسان كند         كا گه ارمى شد ازآن مشكل فلاطون مى گريست
 2.مشكل كه پى برند به بازوى ديگرى            از زخـم بازوى تـو كه پيداست كار كيست

( عاشق اصفهانى 1348 :87-71)
نه مسائل  باشد  اجتماعى  با مسائل  (كه شايد مرتبط  معناى گرفتارى  به  نمونة 1، مشكل  در 

عرفانى ) و در نمونة 2 ، به معناى سخت و غير ممكن است.
انديشه و زبان، پيوندى ناگسستنى با يكديگر دارند. اگر انديشه، دينى ويا ملى گرايى بر نويسنده 
و شاعر غالب باشد آن شاعر و يا نويسنده از واژگان آن حوزة فكرى بيشتر بهره مى گيرد. همين 
طور وجود شادى و نشـــاط و يا غم واندوه و بحران در زندگى فـــردى و اجتماعى شاعر، سبب 
مى شود تا بازتاب آن فكر در غالب واژگان خاص متناسب با آن انديشه، در شعر او تجلى يابد. 
بنابراين بايد اين نكته را يادآور شد كه پديده هاى تاريخى و اجتماعى دورة افشاريه و زنديه شعراى 

دورة مذكور را تحت تأثير خود قرار داده است و آثار آن را در شعر اين دوره مى توان ديد.
در اغلب غزليات دورة بازگشت، بسامد بالاى واژه «سگ» نشانى از درجه تنزل شعرا در برابر 
معشوق است. استاد ملك الشعرا بهار در سخن از شعر سبك هندى مى گويد : « حقير شمردن 
خود در برابر معشوق هر چند در دورة عراقى توجيهى عرفانى مى توان براى آن يافت اما در دورة 
صفويه يك نوع انحطاط ذاتى در مقابل معشوق و يا ممدوح بود و اين حالت يكى از آثار شوم 
تسلط مغول و نشر تصوف بود از آن جمله خود را در شعر به سگ و گربه نسبت دادن يا ممدوح را 

به درجه الوهيت رساندن. » (بهار 1351 : 4- 53 )

بازگشت ادبى و مختصات زبانى شعر آن دوره 
LITERARY RETURN LITERARY RETURN 

بازگشت ادبى و مختصات زبانى شعر آن دوره 



100

(5
9/

3  
رة

شما
ى (

رس
 فا

ت
بياّ

 اد
يخ

تار

 100

مطالب فوق تا حدود زيادى در باب شعراى دورة بازگشت نيز صدق مى كند و البته، وجود چنين 
واژه هايى كه معنايى ضعيف را به دنبال دارد، ارزش (زبانى)  غزل سبك بازگشت را تنزل داده است:

1.خوش بود در حلقة سگ هاى آن كو صحبتم            كاين بود در كوى آن مه منتهاى عزتم
( عاشق 1346 : 254)

     2.آيين كرم بين كه سگ خويش شـمردند             رندان خرابات من بى سـروپا را
( همان  : 4 )

تركيبات و لغات تازه در شعر بازگشت :

1.زبس گشت خمپاره آتش فشان                                        فضاى جهان شد جهنم نشان
( فردوسى ثانى 1330 :152)
2.نجنبيـد از آن محكـم آييـن بنـا                                       ز خمپاره و توپ خشتى ز جا
( همان :153)
3.ز بى قرارى عشق و به آن كرشمة حسن                       كه دل نهاد زليخا به يوسف آزارى
( طبيب 1347 : 141)
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نتيجه گيرى 
سبك بازگشت در نتيجة ركود وتنزل ادبيات در اواخر دورة صفويه و بحران در نظام سياسى و   
اجتماعى حكومت شاه سلطان حسين پديد آمد. اين ايام كه مصادف با حملة  افغان ها به ايران 
(1134هـ .) واز جمله ويرانى و خرابى اصفهان شده بود، آشفتگى و پريشانى وصف ناپذيرى را در 

جامعه ايجاد كرد.
بازگشت ادبى در نيمة دوم قرن دوازدهم يعنى دورة حكومت افشاريان و زنديان، به تدريج شكل 

گرفت و در دورة قاجاريه به صورتى هدفدار و منسجم ادامه يافت.
ابتكار و نوآورى در شعر اين دوره چندان مشهود نيست؛ اما اشعارى از شعرايى چون مشتاق 
اصفهانى، عاشق اصفهانى، طبيب و هاتف اصفهانى به جاى مانده است كه از نظر ارزش ادبى در 

زمرة بهترين اشعار ادبيات فارسى به حساب مى آيند. 
زبان شعر بازگشت عموماً تحت تأثير شعر دورة عراقى است؛ هرچند در قصايد تا حدودى از سبك 
و سياق شعر دورة خراسانى پيروى كرده اند. ادعاى شعراى اين دوره احياى زبان فارسى و رهانيدن 
آن از پيچيدگى و مغلق گويى بوده است. اما شعرا تسلط كاملى به قواعد وجزئيات زبان روزگار گذشته 

ندارند بنابراين اشكالات فراوانى در ساختار صرفى و نحوى زبان آنها آشكارا به چشم مى خورد.
شعر دورة بازگشت از ورود لغات متداول  در زبان مردم (عاميانه) به دور نمانده است، كه دليل 
آن عدم ارتباط شعرا با دربار و يا مخاطبان تحصيل كرده و با سواد است. البته مى توان گفت كه 

در اين زمينه از شعر دوره صفويه نيز تأثير پذيرفته است.
زبان شعر بازگشت به طور كلى خالى از پيچيدگى و ابهام است و اصطلاحات فلسفى، كلامى، 

نجومى و يا علمى بندرت در آن ديده مى شود .
البته اين نكته را نيز نبايد از نظر دور داشت كه اشعارى بسيار زيبا در ساده ترين و روان ترين 
شكل خود در اين دوره به چشم مى خورد. بى آنكه شاعر از آرايه هاى ادبى خاص سود برده باشد، 
شعــــرى بسيارتأثيرگذار و زيبا سروده است كه با زيباترين اشعار موجود در ادب فارسى برابرى 

مى كند. در اين باره از شعرايى چون مشتاق، طبيب و عاشق اصفهانى مى توان نام برد.
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يادداشت :
1 - در اين مقاله هر جا سخن از « بازگشت » به ميان مى آيد مقصود دورة اول بازگشت ادبى  است .
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